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»جلوه هايي از ادبيات سياسي امروز ايران« 
در آيينه يك پژوهش

بازتاب هاي يك حماسه
 در ادبيات 5 دهه اخير

  علي احمدي فراهاني
بي ترديللد انقللاب 
اسللامي ايران پيش 
و بيللش از هللر چيز، 
يك انقاب عقيدتي 
و فرهنگللي بود كه با 
ادبيات زمانه خويش، 
پيوندي ناگسستني 
داشت و هم اينك نيز 
دارد. هم از اين روي 
موافق و مخالف كوشلليدند تا پللس از وقوع آن، 
اين رويداد را در حللوزه ادب و هنر بازتاب دهند. 
»جلوه هايي از ادبيات سياسللي امروز ايران«، به 
گزارش اين رويكرد نشسللته و برخي كژفهمي ها 
و كنايات در اين باره را مللورد بازخواني انتقادي 
قرار داده اسللت. اين پژوهش توسط محمدرضا 
سرشار )رضا رهگذر( انجام شللده و مركز اسناد 
انقاب اسامي، به انتشار آن همت گماشته است. 
تارنماي ناشللر در يادداشللتي كوتاه در باره اين 

كتاب، چنين آورده است:
»ادبيات بيانگر افكار و انديشلله هايي است كه در 
پس پرده  قالب هللاي مختلف، پنهان و مسللتتر 
شللده اسللت و بدون ترديد مطالعه در آن حوزه، 
تعميق بخللش نگرش ها و ادراك انسللان اسللت. 
به طوري كه ادبيللات ما را وامللي دارد، تا آنچه را 
ديده ايم با دقت نگاه كنيم و دوبللاره ببينيم، لذا 
كمكي براي درك مشللهودات ماسللت. معمولاً 
گرايش هللا و ديدگاه هللاي سياسللي و اجتماعي 
نويسللنده، جزو عوامل مهم دخيللل در آفرينش 
هر اثر ادبي محسوب مي شللود و در بررسي يك 
اثر ادبي، عاوه بر محتواي خود اثللر، مراجعه به 
اظهارنظرها و گفته هاي نويسللنده را در جاهاي 
ديگر و در ساير آثار غيرادبي يا مصاحبه ها عامل 
مهمي قلمداد مي كنند، يا دسللت كللم اينكه در 
بررسللي يك اثر ادبللي نمي تللوان اظهارنظرها و 

اعتقادات نويسنده را به كلي كنار نهاد، ولي فقط 
هم نبايد بلله آنها اكتفا نمود. نويسللنده به عنوان 
موجودي اجتماعي، از جامعلله تأثير مي پذيرد و 
از زبان كه خللود آفريده اجتماع مي باشللد، بهره 
مي برد. لذا ادبيات زاده نهادهاي اجتماعي خاصي 
است و عاوه بر اينكه از جامعه و تحولات آن تأثير 
مي پذيرد، داراي كاركردهاي سياسي اجتماعي 
و... اسللت. از طرفي سياسللت نيز در تمام شئون 
زندگي بشللر حضور دارد و هيچ بخشي از حيات 
انسان را نمي توان يافت كه از حيطه نفوذ سياست 
يا از اثرات آن بركنار مانده باشد. از اين رو بازتاب و 
انعكاس ديدگاه هاي سياسي نويسنده و گروه هاي 
مختلف در آثار ادبي، امري بعيللد و دور از انتظار 
نيسللت كه البته چنان كه گفته شللد، به گونه اي 
مسللتتر و گاه با زبان رمزي و ويژه بيان مي شود. 
اثر پيش رو مجموعه نقدهاي اسللتاد محمدرضا 
سرشللار )رضا رهگذر( به برخي از داستان هايي 
اسللت كه بعد از پيروزي انقاب در ايران نوشته 
يا ترجمه شللده اسللت. پيروزي انقاب اسامي 
كه يك انقاب فرهنگي بللود، طبعاً حوزه ادبيات 
و فرهنگ را نيز تحت تأثيللر خود قرار داد و باعث 
خلق آثار ادبي متفاوت از پيش شد. در كنار جريان 
ادبي غالب انقاب، جريان هاي روشللنفكري نيز 
كه از قافله انقاب و حركت مللردم به دور مانده 
بودند، آثاري درباره انقاب اسامي پديد آوردند 
و بيهوده كوشلليدند تللا با تحقير دسللتاوردهاي 
انقاب و سياه نمايي وضع موجود، ملت را نسبت 
به آرمان هللاي انقاب اسللامي بدبين سللازند. 
نويسللنده اين اثر با واكاوي و بررسي آثار برخي 
از اين روشنفكران، عناصر و مواردي از اين دست 
را كشللف و توضيح دهد و در اين باره وارد ريشه 
شناسي رويكردهاي آنان شده و آنها را به شفافيت 
نمايانده است. اين اثر با بازنمايي تأثيرات انقاب 
اسامي بر ادبيات دوره خويش، مي تواند به مثابه 

گزارشي از كارنامه آن نيز قلمداد شود... .« 

  محمدرضا سرشار )رضا رهگذر(
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تيمس�ار ناصر مقدم از اداره كنندگان 
س�اواك، ط�ي گزارش�ي به ش�اه، به 
فرازه�اي مه�م مب�ارزات آي�ت الله 
دستغيب در ساليان منتهي به انقلاب 
اسلامي اشارت برده اس�ت. او در اين 
متن - كه ب�ه نوعي اظهار اس�تيصال 
خت�م مي ش�ود- از مخ�دوم خويش 
درب�اره نح�وه مواجه�ه ب�ا آن بزرگ 
چاره جويي نموده اس�ت. پهلوي دوم 
نيز بلافاصله، دس�تور محدوديت آن 
عارف والاق�در و جلوگيري از مراجعه 
م�ردم ب�ه وي را ص�ادر كرده اس�ت!

 شهيدآيت الله سيد عبدالحسين دستغيب شيرازي
آن كه عرفان شيعي را به شهادت زينت داد

»جشن بي هنري« در شيراز

و صلايي كه براي هميشه آن را تعطيل كرد!

رويداد س�اليانه جش�ن هنر شيراز، 
از مظاه�ر ب�ارز اش�اعه بي بندوباري 
فرهنگ�ي و اخلاقي پهلويس�تي، در 
كشور قلمداد مي شد. شهيد آيت الله 
س�يد عبدالحس�ين دس�تغيب در 
براب�ر اين حرك�ت پر تظاهر، بس�ان 
مانع�ي ج�دي ظاه�ر ش�د و نهايت�اً 
توانس�ت با بس�يج اف�كار عمومي و 
جهت بخش�ي به افكار متدينان، آن 
را خنثي و س�احت اس�تان فارس را 
از آن مبرا س�ازد. اين امر به ش�كلي 
رسمي، اعلام جنگ با دربار، ساواك 
و كليت رژيم ش�اه به ش�مار مي رفت

  نيما احمدپور
از شهادت عارف مجاهد آيت الله سيدعبدالحسين 
دس�تغيب ش�يرازي، 42 س�ال س�پري گش�ت. با 
اين ح�ال در عرصه دي�ن، فرهن�گ و تاريخ انقلاب 
اس�لامي، روزي نمي گ�ذرد ك�ه ذك�ري از وي ب�ه 
ميان نيايد! اي�ن معنايي ج�ز حيات جاوي�د ندارد 
كه خداوند ش�هداي راه خ�ود را ب�ه آن وصف كرده 
اس�ت. در مقال پي آمده و به مدد پاره اي از اس�ناد، 
زندگي سياسي و شهادت آن بزرگ مورد بازخواني 
قرار گرفته اس�ت. روحش ش�اد و يادش گرامي باد. 

   
  »معلم اخلاق و مهذب نفوس«، در يك نگاه

در آغاز مقال، مللروري كوتاه بر حيللات علمي و عملي 
شهيد آيت الله سيدعبدالحسين دستغيب شيرازي، به 
هنگام مي نمايد. در اين صورت شللناخت جهاد ديني و 
سياسللي اين عارف نامور در متن آن نيز ميسور خواهد 
بود. در مقالي بر تارنماي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي 
سياسي، كارنامه آن روحاني جهادگر، به ترتيب پي آمده 

بازخواني شده است:
 »در روز جمعه 20 آذر 1360، آيت الله سيدعبدالحسين 
دسللتغيب بر اثر انفجار بمب، در 71سالگي به شهادت 
رسيد و به عنوان سومين شللهيد محراب معروف شد. 
آيت الله دسللتغيب در 1288. ش، در شهر شيراز متولد 
شد. پدرش سلليدمحمدتقي به هنگام تولد او، در كربا 
بسللر مي برد و به دليل تقارن ولادت وي با شب عاشورا، 
نام عبدالحسللين را بر او نهاد. آيت الله دستغيب در سن 
12 سالگي، پدر خود را از دسللت داد و سرپرستي مادر، 
سلله خواهر و برادر كوچك تر از خود را برعهده گرفت. 
در سللال 1314 و پس از طي دروس مقدماتي، رهسپار 
نجف شد و از محضر آيات عظام: حاج شيخ محمدكاظم 
شيرازي، حاج سيد ميرزا آقا اصطهباناتي شيرازي و حاج 
ميرزا علي آقا قاضي كسب فيض كرد و در 24 سالگي، به 
درجه اجتهاد رسيد. او خود مي گويد: علت مراجعت به 
نجف پس از اولين بازگشت به شيراز، تهديدات رضاخان 
براي خلع لباس من بود. پس از مراجعت دوباره از نجف، 
امام جماعت مسجد جامع عتيق شيراز شد. به همت وي 

اين مسجد هزارساله كه از بناهاي شاخص تاريخي ايران 
محسوب مي شود، در سال 1321 مرمت و بازسازي شد. 
آيت الله دستغيب به شكل همزمان، رياست حوزه علميه 
فارس را نيز برعهده داشت. او از آغاز نهضت امام خميني، 
از مروجين انديشه ايشان در استان فارس بود. وي يك 
بار در جريان قيام 15 خرداد 1342 و يك بار در 1343، 
بازداشللت و به تهران اعزام شللد. در جريللان اوج گيري 
انقاب نيز، توسط مأموران حكومت نظامي بازداشت و 
به تهران منتقل گشت. پس از پيروزي انقاب اسامي و 
به نمايندگي از مردم استان فارس، در مجلس خبرگان 
قانون اساسي عضويت يافت و در همان حال با حكم امام 
خميني، به امامت جمعه شلليراز منصوب شد. او در روز 
جمعه 20 آذر 1360 و بر اثر انفجار بمبي دست ساز، در 
72 سالگي به شهادت رسيد و به عنوان سومين شهيد 
محراب شهرت يافت. امام خميني در پي شهادت آيت الله 
دستغيب، طي پيامي ايشان را: معلم اخاق، مهذب نفوس 
و متعهد به اسام و جمهوري اسامي ناميدند. سازمان 
منافقين پس از اين رويداد و طي اطاعيه اي، مسئوليت 

اين حادثه را برعهده گرفت....« 
  دس�تور مس�تقيم ش�اه، براي قطع ارتباطات 

عالم مجاهد
شللايد در دومين فراز از اين يادمان، مناسللب باشد كه 
اوصاف مبارزاتي آن معلم اخاق را از زبان دشللمنانش 
بخوانيم! در پرونده قطور شللهيد آيت الله دستغيب در 
ساواك تهران و شلليراز، نكاتي وجود دارد كه مي توانند 
پژوهندگان حيللات آن بزرگ را به فهمي دقيق سللوق 
دهد. تيمسار ناصر مقدم از اداره كنندگان ساواك، طي 
گزارشي به شللاه، به فرازهاي مهم مبارزات آيت الله در 
ساليان منتهي به انقاب اسامي اشارت برده است. او در 
اين متن - كه به نوعي اظهار استيصال ختم مي شود- از 
مخدوم خويش در باره نحوه مواجهلله با آن بزرگ چاره 
جويي نموده اسللت. پهلوي دوم نيز بافاصله، دسللتور 
محدوديت آن عارف والاقدر و جلوگيري از مراجعه مردم 

به وي را صادر كرده است:
»برابر سوابق موجود، نامبرده بالا يكى از وعاظ افراطى و 
ناراحت طرفدار روح اللهّه  خمينى در شهر شيراز مى باشد 

كه سوابق ممتدى در ايراد مطالب خاف و تحريك آميز 
در بالاى منبر و حتى همللكارى با جمعيت به اصطاح 
نهضت آزادى دارد. ياد شده در سال 2536 - كه جشن 
هنر در شيراز منعقد بوده- مطالبى در انتقاد از برنامه هاى 
اين جشن ايراد كرده است. بعد از فوت مصطفى خمينى 
پسر روح اللهّه  خمينى، ياد شده با همكارى چند تن ديگر 
از روحانيون افراطى شلليراز، مجالسى به مناسبت فوت 
وى منعقد نموده و در مجلسى كه به مناسبت چهلمين 
روز فوت مصطفى خمينى در شيراز تشكيل گرديده، ياد 
شللده ضمن تمجيد از روح اللهّه خمينى و پسرش و ايراد 
مطالبى پيرامون فضائل و خصائل آنها، براى سللامتى 
روح اللهّه  خمينى دعا كرده اسللت. ياد شللده همچنين 
متعاقب حوادث اخالگرانه دي ماه سللال 2536 شللهر 
قم، با ايراد سخنرانىِ خاف مصالح مملكتى، تحريكاتى 
را بين متعصبين مذهبى شهر شيراز به عمل آورده كه 
اين تحريكات در انجام فعاليت هاى اخالگرانه افراطيون 
مذهبى در شيراز مؤثر بوده اسللت... سيد عبدالحسين 
دستغيب در روز 37/4/8، در يكى از مساجد شهر شيراز به 
منبر رفته و ضمن ايراد سخنرانى تحريك آميز، مردم را به 
مبارزه عليه دولت ايران تشويق و ترغيب كرده است. پس 
از خاتمه سخنرانى ياد شده، حدود 2 هزار نفر جمعيت 
پس از خروج از مسجد، ضمن انجام تظاهرات خياباني، 
به دادن شللعارهاى ضد ميهنى و پرتاب سنگ به طرف 
مأمورين انتظامى مبادرت كرده اند كه مأمورين انتظامى 
براى متفرق كردن آنها دخالت و با پرتاب نارنجك و گاز 
اشك آور، اخالگران را متفرق و سه نفر از آنان را دستگير 
كرده اند. در اين حادثه سه نفلر از مأموريلن انتظامى به 
علت اصابت سنگ، جراحات مختصرى برداشته اند... از 
آنجا كه اين شخص از روحانيون سرشناس مقيم شيراز 
و سن او نزديك به 70 سال مى باشد، تبعيد يا بازداشت 
وي به سبب اينكه موجب اشتهار بيشتر نامبرده و بهانه 
جديلدى در دسلللت عناصللر اخالگر خواهللد بود، به 
مصلحت به نظر نمى رسد. مسللتدعى است در صورت 
تصويب اجازه فرمايند، مشللاراليه نيز مانند سيدصادق 
روحانى )مقيم قم(، ممنوع از وعللظ و ارتباط با ديگران 
در منزلش بمانللد و ارتباطش با ديگللران، قطع و تحت 

نظر باشد. 
دسللتور ادارى- از شللرف عرض پيشللگاه مبارك 
شاهنشاه آريامهر گذشت، تصويب فرمودند: تلفن و 
كليه ارتباط هاى نامبرده با خارج قطع گردد، مأمورين 

از رفت و آمد به منزل جلوگيرى نمايند... .« 
  اعتراض به قط�ع منابر زنده ياد فلس�في 

در شيراز
در تاريخ شللهر شلليراز، جلوگيللري از ادامه منابر 
يك خطيب ديني به دليللل احتمال ايللراد انتقاد 
از سياسللت هاي غيراسللامي حكومت، امري كم 
سابقه قلمداد مي شد. در مهر سال 1349، زنده ياد 
حجت الاسام والمسلللمين محمدتقي فلسفي به 
دعوت آيت الله حاج شيخ بهاء الدين محاتي، براي 
سخنراني به شيراز دعوت شد. استقبال مردم از اين 
منابر در شب هاي اولِ آن، به گونه اي بود كه شاه در 
برابر خويش، راهي جز دستور به تعطيل اين مجلس 
نديد! در پي اين اقدام شهيد آيت الله سيدعبدالحسين 
دسللتغيب و تني چند از علماي شلليراز، با ارسال 
تلگرافي به آيت الله العظمي سيداحمد خوانساري 
در تهران، انزجار خويش نسبت به اين اقدام را علني 

كردند. سند ساواك در اين باره مي نويسد:
»در تاريخ 49/7/19 جمعى از روحانيون شلليراز از 
جمله: شلليخ بهاءالدين محاتى، شيخ مجدالدين 
محاتى و سيد عبدالحسين دسللتغيب، تلگرافى 
جهللت آيللت الله خوانسللارى، رونوشللت آيت الله 
ميرزاعبدالله سللعيد تهرانى و آيت الله آملى مخابره 
كه ضمن آن از آقاى فلسللفى و سللخنراني هاى او 
در شلليراز تعريف و تمجيد به عمللل آورده و اقدام 
دولت را مبنى بر احضار ياد شللده به تهللران، ناروا 
دانسللته و در پايان درخواسللت نموده اند كه چون 
اين عمل برخاف انتظار بوده و احساسات عمومى 
را جريحه دار ساخته اند، اينك جامعه روحانيت به 
نمايندگى از عموم طبقات، مراتب تأسف عميق خود 
را از اين پيش آمد ناروا ابراز و به وسيله علماى اعام 
مركز، از وجود مكرم حضرت آقاى فلسللفى )دامت 
بركاته(، از اين جريان كه موجب انفعال شلليرازيان 
شللد، معذرت خواهى مي نمايد. ضمناً يك نسللخه 
از متن تلگرام مزبور، به وسلليله ميرزاعبدالله سعيد 
تهرانى به حضور جناب آقاى نخسللت وزير تقديم 
گرديده است و نامبرده ضمن نامه اى تقاضا نموده، 
تا ترتيبى اتخاذ گردد كه هر چه زودتر اين پيش آمد 

جبران گردد، تا جواب آقايان داده شود... .« 
  ما نمي گذاريم كه امسال در شيراز، جشن 

بي هنري برپا شود!
جشن هنر شيراز، از مظاهر بارز اشاعه بي بندوباري 
فرهنگي و اخاقي پهلويسللتي، در كشللور قلمداد 
مي شد. شهيد آيت الله دستغيب در برابر اين حركت 
پر تظاهر، به سللان مانعي جدي ظاهر شد و نهايتاً 
توانست با بسيج افكار عمومي و جهت بخشي به افكار 
متدينان، آن را خنثي و ساحت استان فارس را از آن 
مبرا سازد. اين امر به شكلي رسمي، اعام جنگ با 
دربار، سللاواك و كليت رژيم شاه به شمار مي رفت. 
واكنش سومين شهيد محراب به اين رويداد، اينگونه 

در يكي از اسناد ساواك بازتاب يافته است:
»در ساعت 21:30 روز گذشته، سيد عبدالحسين 
دستغيب پس از پايان نماز جماعت در مسجد جامع 
شيراز منبر رفته و ضمن سخنرانى اظهار داشته است، 
براى سللومين بار اخطار مى كنم كه امسال برنامه 
جشن هنر يا جشن بى هنرى نبايد در شيراز برگزار 
گردد، چون مى خواهند با برگزارى اين جشن مردم را 
از دين منحرف سازند. حدود 6 هزار نفر از مردم حاضر 
در جلسلله، اظهارات او را تأييد كرده اند. وى اضافه 
نمود: ما مى خواهيلم زنداني ها و تبعيدى هاي مان را 
آزاد كنند، چون اين افراد بهتلرين مغزهاى مملكت 
هستند و نبايد در زندان باشللند. نامبرده به برنامه 
آزادى زنان حمله نموده و افزوده است : روحانيون را 
خرافاتى جلوه داده بودند، ولى اكنون ثابت شده كه 
چهلمين روزهاى ياد بود شهيدان كه به دستور علماء 
به خصوص آقاى خمينى برگزار شد، دليل وابستگى 
مردم با روحانيون مى باشد. جوانانى كه كشته شدند، 
در راه خدا بود و هر كشته صدها زنده را جهت مبارزه 
آماده نمود. اين... ، نمى تواند زمام امور مسلمين را 
در دست بگيرد. دستغيب ادامه داده است: پادشاه 
مسلمين در تخت جمشيد پشت سللر زرتشتيان 
عكس گرفته، مسلمان هستند ولى كارگران را در 
عيد مبعث تعطيل نكردند!... در پايان جلسه مردم 
به هنگام خروج از مسجد، ضمن دادن شعار به نفع 
خمينى، با سنگ به مأمورين حمله كرده كه با پرتاب 
گاز اشك آور و پاشيدن آب آنان را متفرق، لكن ضمن 
فرار شيشه هاى چند شعبه بانك صادرات و ملى را 
شكسته و متوارى شده اند. در اين جريان چهار نفر 
مأمور شهربانى مصدوم و دو نفر از تظاهركنندگان 
دستگير و تعدادى از محركين شناسايى شدند كه 

شهربانى در جريان دستگيرى آنان مى باشد... .« 
  ما »احمق مطلق« داريم و نه »رشيدي مطلق«!

 عصبانيت پهلوي دوم از عمق نفوذ امام خميني در 
جامعه ايراني كه در واكنش ها به شللهادت آيت الله 
سلليد مصطفي خمينللي بللروز يافت، بلله رفتاري 
غيرمنطقي از سوي پهلوي دوم انجاميد. هم از اين 
روي بود كه در دي 1356، دسللتور داد تا مقاله اي 
مملو از توهين به رهبر انقاب، در روزنامه اطاعات 
درج شود. شهيد آيت الله دستغيب در عداد نخستين 
شخصيت هايي بود كه به اين اهانت واكنش نشان 

داد. سند ساواك در اين باره مي گويد:
»سللاعت 19:5 روز 2536/10/23، آقللاي سلليد 
عبدالحسللين دسللتغيب فرزند محمدتقي پس از 
نماز روي منبر اظهار داشته است: همان طوري كه 
ديشب اشاره اي شد، توهين به يك مسلمان واقعي 
گناه است و اگر كسي چنين گناهي را مرتكب شود، 
گناهش بخشيده نمي شود. همين احمق مطلق اگر 
بخواهد گناهش بخشيده شود، مي دانيد اين مرتيكه 
احمق چقدر بايد زحمت بكشد؟ بايد اول توبه كند 
و بعد گفته خللود را تكذيب و به اشللتباه خود اقرار 
نمايد و آنچه مي داند، در حُسللن آن آقا بنويسد و از 

يكايك مراجعين او عذرخواهي كند، تا قلب شريف 
آقا را به دست آورد. همين احمق مطلق را نه، بلكه 
همه احمق ها را مي گويم. همچنين اگر كسي خون 
مسلمان بي گناهي را بريزد، مرتكب بزرگ ترين گناه 
شده است. مگر اين سيدهاي شريف چه گناهي كرده 

بودند كه خونشان ريخته شد؟
نظريه شنبه: خبر صحت دارد. 

نظريه يك شنبه: 1ل سللوابق نامبرده بالا در بخش 
312، نمايانگر وضعيت وي مي باشد. 2ل مشاراليه 
به اتفاق تعداد ديگري از روحانيون منطقه، به منظور 
همبستگي خود با متعصبين مذهبي شهرهاي قم و 
مشهد، اقدام به ايراد سخنراني هاي خاف نموده اند. 
چگونگي وضعيت آنها تحت بررسي است و نتيجه 

مستمراً گزارش مي گردد....« 
  روز وصل، براي عارف كامل

آيت الله دستغيب تا پيروزي انقاب اسامي و پس 
از آن تا گاهِ شهادت، هرگز صحنه مجاهدت را ترك 
نگفت و در هر دوره به تناسللب ضللرورت، در صف 
نخست حق طلبان به شمار مي رفت. حضور و نقش 
آفريني گسترده او در استان فارس، بر دشمنان گران 
آمد و منافقاني كه راه خويللش را از ملت جدا كرده 
بودند، به طراحي براي شهادتش پرداختند. حسين 
رضواني پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، در اين موضوع 

چنين گزارش كرده است:
»براسللاس گزارش هاي متعدد، آيت  الله دستغيب 
طبق معمول هر هفته، جمعه ساعت 11:30 دقيقه 
صبح 20 آذر 1360، به طرف ميعادگاه نماز جمعه 
م رود. چند لحظه بعد گوهر ادب آواز تروريست 19 
ساله و از اعضاي منافقين - كه در كوچه به قصد ترور 
آيت  الله به انتظار مانده بود- با بسللتن بمب به روي 
شكم خود در مسير رفتن آيت  الله دستغيب به نماز 
جمعه، خود را به عنوان زني حامله معرفي مي  كند 
كه ضرورت دارد مطلب مهمي را به آيت  الله بگويد و 
با اين دروغ، از حلقه پاسداران محافظ ايشان عبور 
كرده و به ايشان نزديك مي شللود. شخص مذكور 
بعد از اينكه به نزد امام جمعه مي رسد، ضامن بمب 
را مي  كشد و ضمن كشتن خود، آيت  الله دستغيب 
و 12 تن از همراهان و مللردم نيز در اين حادثه را به 
شهادت مي رساند. اندك زماني بعد سازمان موسوم 
به مجاهدين خلق، مسئوليت انفجار در مسير حركت 
و ترور آيت الله دسللتغيب و همراهان وي را برعهده 
گرفت. بر اساس اعام اين سازمان تروريستي، اين 
عمليات با هدايت شللوراي ملي مقاومت - كه يكي 
از شللاخه هاي گروهك تروريستي مجاهدين خلق 
بود- صورت گرفته است و عامل آن فردي به نام گوهر 
ادب  آواز بوده كه خود وي هم حين انجام عمليات 
كشته شده است. در اطاعيه سازمان مجاهدين كه 
در بولتن خبري شماره 5 به نام شوراي ملي مقاومت 
منتشر شده آمده اسللت: در روز جمعه 20 آذر، اين 
واحد رزمنده )واحد عملياتي فاطمه اميني( به قصد 
انجام اين عمليات )ترور آيت الله دسللتغيب( كه از 
قبل مورد شناسايي قرار گرفته بود، به محل اعزام و 
در لحظه تعيين شده خواهر مجاهد گوهر ادب آواز 
يكي از اعضاي واحد انقابي، پس از شكستن حلقه 
محافظان دستغيب، با انفجار بمب دست ساز، وي را 

به همراه 12 تن ديگر از همراهان ترور كردند... .« 
  آنان در واپسين س�فر آيت الله، با او همراه 

شدند!
پس از تللرور فجيللع و دلخللراش شللهيد آيت الله 
سيد عبدالحسين دستغيب، مطبوعات به روايت و 
بازگويي ابعاد اين فاجعه شدند. روزنامه اطاعات در 
اين ميان اما، گزارشاتي خواندني را درج مي نمود. در 

يكي از اين موارد، به اين نكات اشارت رفته است:
»صغرا قديري يكللي از مجروحيللن حادثه ترور 
و شهادت آيت الله دسللتغيب و از شاهدان عيني 
ماجراي ترور ايشللان و همراهانش، اين حادثه را 
براي خبرنگار روزنامۀ اطاعللات اين گونه روايت 
مي كند: من از طبقۀ دوم منزلمان عبور امام جمعه 
شيراز را تماشا مي  كردم كه ناگهان يك دختر كه 
چادر سياه به سر داشت، از در يكي از منازل خارج 
شد و به سوي آيت الله دسللتغيب دويد و هنگامي 
كه پاسداران قصد جلوگيري از او را داشتند، اظهار 
داشت: نامه دارم! ناگهان صداي انفجار بلند شد و 
اجساد قطعه قطعه شللده، به اطراف پريد! پس از 
انفجار، مردم محل نماز جمعه را ترك كردند و به 
طرف محل حادثه آمدند و آمبولانس ها نيز، جهت 
حمل شللهدا و مجروحان به محل حادثه آمدند. 
شللدت انفجار به حدي بود كه بيشتر اجساد قابل 
شناسايي نبودند و مردم و پاسداران با دست و جارو، 
آثار اندكي را كه از شهدا باقي مانده بود، جمع آوري 
كردند... خبرنگار روزنامۀ اطاعات، در مورد شهدا 
و مجروحان اين حادثۀ تروريستي چنين گزارش 
مي دهد: از شهدايي كه تا به حال مورد شناسايي 
قرار گرفته اند، مي توان: حاج محمدرضا عبداللهي، 
پاسدار جباري، پاسدار سيد محمدتقي دستغيب 
)نوه شهيد آيت الله دستغيب( و پاسدار جعفر رفيعي 
را نام برد. اجساد قطعه قطعه شده بقيه شهدا نيز، 
در بيمارستان هاي سعدي و نمازي شيراز نگهداري 
مي شوند و پيكر پاك شهيد آيت الله دستغيب، در 
سردخانۀ بيمارستان نمازي است. همچنين سر 
دختري كه گفته مي شللود عامل انفجار بوده، در 
سردخانه بيمارستان شلليراز نگهداري مي شود. 
اسللامي مجروحان: ميرزا آقا عرب زاده، رضا زارع، 
محسن شاهاني 12 ساله، فضل الله اميري )طلبه( و 
صغرا قديري اعام شده است. پس از آگاهي مردم و 
انجام نشدن نماز جمعه، مردم در حالي كه به شدت 
عزاداري مي كردند و به سر و روي خود مي زدند، از 
محل برگزاري نماز جمعه و محل حادثه به طرف 
بيمارستان شهر راهپيمايي كردند و شعار مي دادند: 
منافقين بي حيا، كشتن امام جمعه را! راديو شيراز 
نيز، خطبه هاي نماز جمعه هفته قبل امام جمعه 
شللهيد شلليراز را پخش كرد. ضمناً توسط افراد 
سپاه پاسداران، چند نفر كه در محل حادثه حضور 

داشتند، دستگير شدند«. 
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